
9پنجشنبه 18 آذر 1۳9۵ | سال چهارم | شماره 1009 فرهنگ و ه�ن | honar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه فرهنگی | www.shahrvand-newspaper.ir  

در  ســال 2009 پــروژه ســکوت وارد 
مرحله جدی ساخت شــد. آن زمان قرار 
بود دانیل دی لوییــس، بنیچیو دل تورو 
و گائل گارســیا برنــال در آن ایفای نقش 
کنند. اما در ادامه با شل شدن قضیه و نیز 
درگیــری مارتین اسکورســیزی با پروژه 
جزیره شــاتر و ســپس هوگو، سکوت تا 
حدی از کانون تمرکــز مارتین بزرگ دور 
شــد. در  ســال 2010 دل تورو به خاطر 
بــازی در فیلم مرد گرگ نمــا جدایی اش 
را از پروژه ســکوت اعلام کرد: کارکردن 
با اسکورســیزی رویایی بود که داشت به 
واقعیت می پیوســت. سکوت اما ساختش 
به تعویــق افتــاد و این شــانس را از من 
گرفت. اما چنین پروژه ای چیزی است که 
همه عمر در طلبش بوده ام و هنوز هم در 

رویای من حضور دارد...
در دســامبر 2011 اسکورسیزی اعلام 
داشــت که ســکوت قطعا فیلم بعدی اش 
خواهد بود. او همچنین این بار در ذکر نام 
بازیگرانش نام دی لوییس، دل تورو و برنال 
را با احتیاط بیشــتری ذکر کرد. در ژانویه 
2012 اسکورســیزی اظهار داشت روی 

ساخت سه بعدی سکوت و نیز زندگینامه 
فرانک ســیناترا )که همزمان داشت روی 
آن نیز کار می کرد( فکــر می کند. در ماه 
مارس اما اسکورســیزی باوجــود این که 
چند ماه پیش اعلام کرده بود سکوت فیلم 
بعدی اش خواهد بود، قرارداد ساخت فیلم 
گرگ وال استریت را امضا کرد. در ماه می  
همان  ســال نام تهیه کننده فیلم سکوت 
اعلام شد. طبق اعلام اسکورسیزی در ماه 
می  کمپانی چکی گوری پیکچرز قرار بود 
به عنوان تهیه کننده، کارهای پیش تولید 
ســکوت را پیگیری کند؛ اما الان که فیلم 
ساخته شده و در آستانه نمایش است، نام 
این کمپانی به هیچ سمت و شراکتی ذکر 

نشده است. 
به هر حال در  ســال 2013 اعلام شــد 
اسکورسیزی ســکوت را در  سال آتی پس 
از 24 سال انتظار خواهد ساخت. در همان 
زمان نام اروین وینکلر، رندال امت و جورج 
فورلا به عنوان تهیه کنندگان سکوت اعلام 
شــد. همزمان با اعلام نام تهیه کنندگان 
اعــلام شــد کــه ایــن فیلــم در تایوان 
فیلمبرداری خواهد شــد و اروین وینکلر 
دلیل آن را هزینه های مناسب کار در این 
کشــور اعلام داشت: ســکوت فیلم بسیار 
گرانی اســت و دلیل آن نیز وقوع داستان 
در قرن هفدهم در ژاپن اســت که نیاز به 
ساخت وســاز فراوانی را ایجــاب می کند. 
اما خوش شانســی که آوردیــم در تایوان 
لوکیشــن های درجه یکی پیــدا کردیم 
کــه می توانند کارمان را بســیار راحت تر 
کنند. به هرحال در فوریــه 2014 بازدید 
لوکیشن ها در تایوان آغاز شد. تهیه کننده 
در گفت وگوی دیگری گفت که سکوت در 
شرایط دشواری ساخته می شود و به دلیل 
بودجه اندک فیلم، تمام بازیگران و عوامل 

دیگر باید با حداقل دستمزد کار کنند...

از سکوت تا نمایش سکوت

در ماه می  سال 2013 اندرو گارفیلد و کن واتانابه به عنوان بازیگران این 
فیلم قرارداد بستند. گارفیلد به عنوان یکی از دو کشیش پرتغالی و واتانابه 
در نقش مترجم کشیش ها انتخاب شــدند. در ژانویه 2014 آدام درایور 
و لیام نیسون به فیلم پیوســتند؛ درایور در نقش کشیش پرتغالی دوم و 
نیسون نیز در نقش کشیش دچار بی ایمانی. در ژانویه 2015 واتانابه به 
دلیل مسائلی درباره زمان فیلمبرداری سکوت از پروژه کنار رفته و تادانوبو 

آسانو به جای او انتخاب شد. 
فیلمبرداری سکوت به طور رســمی از پایان ژانویه تا نیمه می  2015 
در تایوان به انجام رســید. از نکات دشوار و حاشیه ساز این فیلم در زمان 
فیلمبرداری مصدوم شدن دو نفر و مرگ یکی از کارگران صحنه فیلم بود 
که به دلیل ریزش بخشی از دکورها رخ داد و چند روز پروژه را با تعطیلی 

مواجه کرد.

انتخاب بازیگران

اسکورســیزی در روزهایی که برای شرکت در 
فستیوال کن  سال 2013 در این شهر سینمایی به 
سر می برد، قراردادهایی برای پخش فیلم سکوت 
با پخش کننــدگان متعددی به امضا رســاند. در 
جولای 2014 پارامونت حق پخش فیلم در آمریکا 
را به دســت آورده و اظهار داشت چشم به نمایش 
سکوت در اواخر  ســال 2015 در آمریکا دارد. این 
زمان گذشــت و چند ماه پس از این موعد مقرر، 
در ابتدای  ســال جاری یا به عبارت دقیق تر در ماه 
مارس 2016 وینکلر، یکی از تهیه کنندگان فیلم 
اظهار داشت که فیلم هنوز در مرحله تدوین قرار 
دارد. او اواخر 2016 را به عنوان زمان مناسب برای 
اکران سکوت اعلام کرد. در آگوست، اسکورسیزی 
اکتبر را زمان قطعی کامل و آماده شــدن سکوت 
اعلام کرد و افزود که زمان نمایش فیلم به تصمیم 
کمپان پارامونت بستگی دارد. پارامونت نیز ژانویه  
سال آتی را به عنوان آغاز اکران وسیع جدیدترین 

فیلــم مارتین اسکورســیزی برگزیــد. درحالی 
که هنوز یــک ماه ونیم به زمان اکران وســیع این 
فیلم مانده؛ امــا گمانه زنی منتقدان ســینمایی 
از شــانس های فراوان این فلیم در مراسم اسکار 
امسال حکایت دارد. ذکر این توضیح نیز لازم است 
که برای این که سکوت اسکورسیزی شرایط لازم 
برای حضور در رقابت اسکار امسال را داشته باشد، 
پخش کننده این فیلم را در ماه دسامبر امسال در 
یک سینما به مدت یک هفته اکران کرد تا از این 
بابت نیز مشکلی پیش پای اسکورسیزی و فیلم پر 
دردسرش وجود نداشته باشد. فراموش نکنیم که 
در سال های اخیر پنج فیلم از 6فیلم آخر او نامزد 
اسکار بهترین فیلم شــده اند و در این میان فقط 
سر جزیره شاتر بی کلاه مانده. مردگان در این بین 
موفق ترین فیلم اســتاد بوده که در شب مراسم با 
جوایز بهترین فیلم، بهتریــن کارگردان، تدوین و 

فیلمنامه اقتباسی اسکارباران شد. 

در انتظار سکوت

همه چیز درباره جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی همیشه بزرگ؛ سکوت

رویای 20 ساله اسطوره برای نمایش ایمان و بی ایمانی...

امین فرج پور| سکوت نام جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی بزرگ است. 
فیلمی تاریخی با بودجه 51میلیون دلار به زبان انگلیسی و ژاپنی؛ با سناریویی 
از جی کاکز براساس رمانی به همین نام که در  سال 1966 به قلم شوساکو اندو 
منتشر شده بود، جلوی دوربین رفته است. در »سکوت« اندرو گارفیلد، آدام 
درایور، لیام نیسون، تادانوبو آسانو و ســیاران هیندز ایفای نقش کرده اند. 
داستان ســکوت در قرن هفدهم میلادی رخ می دهد و درباره دو کشیش 
پرتغالی است که در راه سفر به ژاپن برای یافتن مرادشان )کشیشی که به شک 
دینی دچار شده( با خشونت و دشواری های فراوانی مواجه می شوند. درباره 
سکوت باید گفت که این فیلم دومین اقتباســی است که از رمان شوساکو 
اندو به انجام رسیده است. نخستین اقتباس سینمایی از رمان سکوت را یک 

فیلمساز ژاپنی به نام ماساهیرو شینودو در  سال 1971 در فیلمی به همین نام 
انجام داده بود... سکوت را می توان پروژه رویایی مارتین اسکورسیزی قلمداد 
کرد که از  سال 1990 به این سو یکسر در پی ساختن آن بوده است. این اسطوره 
دنیای سینما وقتی با پرسشی مبنی بر این که چگونه در بیست واندی سال 
گذشته توانسته همچنان علاقه و اشتیاقش را متمرکز به این رمان نگه دارد، 
بیان داشت که هر چه زمان می گذرد و آدم پیرتر می شود، ایده ها می آیند و 
می روند. سوالات، جواب ها، بی پاسخی در برخی موارد و نیز سوالات جدید و 
جدیدتر دور کاملی را در گذر زمان شکل می دهند و این چیزی است که من 
واقعا بهش علاقه و اشتیاق دارم. بله؛ سینما، آدم های زندگی و البته خانواده ام 
برای من بیشــترین اهمیت را دارند؛ اما همچنان که آدم پیرتر می شــود، 

چیزهای دیگری نیز برای او مهم می شوند. ذات دینداری و البته سکولاریسم 
درحال حاضر برای من جذاب ترین بحث است، اما در عین حال این که برای 
غنی ترکردن زندگی، هر شخصی نیاز به قواعدی روحانی و درونی نیز دارد، 
اهمیت کمتری نســبت به آن ندارد. این یکی از دلایلی است که باعث شد 
مستند جورج هریسون را بسازم. سکوت و ساخته شدنش را نیز بر پایه همین 
نیاز می توانم توضیح دهم. این فیلم درواقع یک نوع وسواس فکری بود که 
ناچار بودم بسازمش؛ تا از زیر فشارش بیرون آیم. از نظر دراماتیک یا سینمایی 
نیز باید بگویم سکوت یک داستان قدرتمند واقعی و جذاب است. یک تریلر 
جذاب در نوع خودش که در عین حال با سوالات ذهنی من درباره روحانیت و 

مذهب نیز تلاقی دارد...

در آگوست 2012 کمپانی چکی گوری پیکچرز از 
مارتین اسکورسیزی به دلیل زیر پا گذاشتن قرارداد و 
توافقات درباره فیلم سکوت شکایت کرد. به ادعای این 
کمپانی مارتین اسکورسیزی در  سال 1990 قرارداد 
کارگردانی فیلم سکوت را امضا کرد. آن زمان قرار بر این 
بود که اسکورسیزی سکوت را پس از فیلم کوندون )که 
در  سال 1997 ساخته شد( جلوی دوربین ببرد و چکی 
گوری نیز در آن  سال برای تحقق این هدف 750 هزار 
دلار ســرمایه گذاری کرد. به هرحال اسکورســیزی 
بدون این که سراغ ســکوت برود، زنده کردن مردگان، 
دارودسته های نیویورکی و هوانورد را ساخت. سپس 
در  سال 2004 تازه اسکورسیزی یاد این پروژه افتاد و 
به ادعای کنایه گون سخنگوی کمپانی: آن هم به این 
دلیل که ساخت این فیلم را به تعویق انداخته و موکول 
کند به پس از ساخته شدن مردگان و جزیره شاتر. در  
سال 2001 اسکورسیزی قرارداد تعویق دیگری امضا 
کرد و ســکوت باز موکول شد به پایان کار فیلم هوگو. 

کمپانی تهیه کننده ادعا می کند که اسکورسیزی در 
زمان این قراردادها پذیرفته که از برخی مزایا و سودهای 
کارگردانی فیلم های جلو افتــاده اش به نفع کمپانی 
چشم پوشــی کند، در ازای ضــرر و زیانی که تعویق 
سکوت متوجه این کمپانی کرده است. چکی گوری 
پیکچرز این ســودها و مزایا را یک تا یک و نیم میلیون 
دلار برای هــر کــدام از فیلم های دارودســته های 
نیویورکی، هوانورد، مردگان، جزیره شــاتر و هوگو به 
اضافه 20درصد غرامت برای اسکورسیزی اعلام کرد. 
اما اسکورسیزی نه تنها پرداخت این غرامت ها را قبول 
نکرد، بلکه بی هیچ توافق تازه ای گرگ وال استریت را 
نیز در دســتور کار قرار داد و سکوت را دوباره با تعویق 
مواجه کرد. اسکورسیزی در بیانیه ای ادعای کمپانی را 
غیرواقعی و بی اخلاقی نامید که تحت شرایطی خاص 
و ناآگاهانه او را مجبــور به امضــای آن کرده اند. این 
کارگردان اظهارنامه قانونی اش را نیز در ژانویه 2014 

با همین دفاعیه تقدیم دادگاه کرد...  

اسکورسیزی در دادگاه

گزارش

یادم نمی آید هیچ گاه مارتین اسکورســیزی را راضی 
و قانع دیده باشــم. جالب این  اســت که خودش نیز در 
گفت وگویی اظهار کرده که در زندگی اش معنای رضایت، 
قناعت و البته شادکامی را تجربه نکرده اســت. او دور از 
دنیای واقعی پیرامون، عمری است در هوای سینما نفس 
کشیده؛ یا درحال ساخت فیلم بوده  یا درحال فیلم دیدن 
و به گفته خودش بقیه اوقات را نیز درحال کسب آمادگی 

برای این دو کار مهم زندگی اش...
جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی بزرگ سکوت 
نام دارد؛ درباره چند کشــیش در ژاپن 40سال پیش. او 
در این فیلمش از هنرپیشــگان همیشگی اش استفاده 
نکرده و ظاهرا چنان کــه موضوع فیلمش با دیگر آثارش 
تفاوتی بنیادین دارد، خواسته این تفاوت در ظاهر سکوت 
نیز وجود داشته باشــد. مارتین اسکورسیزی درباره این 
پرســش که آیا نارضایتی از دی کاپریو باعث شده در این 
فیلمش بازیگر دیگری نقش اصلی را عهده دار شود یا دلیل 
دیگری در این تصمیم دخیل بوده، با زدن فلش بک به فیلم 
قبلی اش گرگ وال استریت پاسخ این پرسش را می دهد: 
در گرگ وال استریت لئو دوست داشت آن نقش را بازی 
کند. نقش نیز البته کاملا مناســب او بود و خواسته لئو 
چیز عجیبی نبود. درباره او نکته مهمی که وجود دارد این 
است که خیلی چیزها را با نگاهی مشابه نگاه من می نگرد. 
نگاه مان یکی است. در پروژه هایی که انتخاب می کنیم، 
حساسیت های مان یکی است و هر دو می خواهیم روی 

یک نکته خاص تأکید کنیم...
در کارنامه مارتین اسکورســیزی مضمون قهرمانانی 
با احســاس دم به دم فزاینده گناه که در پس اعمال شان 
دنبال رســتگاری می گردند، جایگاه رفیعی دارد. هاروی 
کایتل خیابان های جنوب شهر، رابرت دنیروی بوکسور 
گاو خشمگین و لئوناردو دی کاپریوی مارشال ایالتی در 
جزیره شاتر آشناترین شمایل های اسکورسیزی هستند 

که چنین زیستی دارند. همه اینها کاراکترهایی هستند 
که می تــوان گفت بزرگترین دشمن شــان خودشــان 
هستند. اسکورســیزی همواره این موضوع را به پرورش 
کاتولیکیش در خیابان های ایتالیــای کوچک یا همان 
منهتن خودمان در دهه 50 مربوط دانسته و این کاراکترها 
را شخصیت های داستانی تناسخ یافته در وجود خودش 
عنوان کرده است: من چنین شــخصیت هایی را خوب 
می شناسم و البته خیلی ها نیز مرا با چنین کاراکترهایی 
می شناسند؛ به خصوص در فیلم های خیابان های جنوب 
شهر و گاو خشمگین. در گاو خشمگین جیک لاموتا به نظر 
می رسد که درنهایت رستگاری را به دست آورده. نمی دانم 
چگونه؛ اما قطعا به این جا رسیده است. سکانسی هست 
که جیک در کنار برادرش نشســته؛ در این جا مهم ترین 
چیز این اســت که او به آینه نگاه می کند، بدون این که از 
دیدن خودش احساس نفرت و انزجار سراغش بیاید. این 
جای خوبی است که آدمی چون او می تواند به آن برسد. 
فکر می کنم در تمام داســتان ها صحنه ای از این نوع که 

رستگاری را در خود مستتر دارد، وجود دارد....
آیا این نکته در ســکوت نیز وجود دارد؟ اسکورسیزی 
پاسخی سرراست نمی دهد: نمی دانم. نمی خواهم پیش از 
نمایش وسیع فیلم درباره اش حرف بزنم و تماشاگران را 
دچار پیش داوری کنم. در پاسخ شما هم باید بگویم واقعا 
نمی دانم. این فیلم جدید، فیلمی یکسره متفاوت است، 

بنابراین هنوز قادر به حرف زدن درباره اش نیستم.  
اما آیا الان که اسکورســیزی بیش از 70 ســال دارد، 
خودش توانسته آن رهایی و رستگاری از نوع قهرمانانش را 
تجربه و کسب کند؛ خودش این را نیز به دوران کودکی اش 
ربط می دهد: دنیرو تنها کسی است که می داند و می فهمد 
من از کجا آمده ام. ما داستان زندگی همدیگر را بهتر از همه 
می فهمیم. او آن دنیا و فشارهایش را می شناسد و درک 
می کند. آن دنیا، که اکنون دنیایی سپری شده است، در 

قلب من، اما، هنوز زنده و برجاســت. کسی این روزها آن 
دنیا و معیارهایش را نمی شناسد و قبول ندارد و این تنها 
دنیرو است که باور دارم هنوز به آن دنیا باور دارد و خوب و 

بدهایش را می تواند ارزیابی کند...
وقتی ازش می خواهم از معیارهای آن زمان گذر کرده 
و درباره معیارهای امروز صحبت کند، تلخ می گوید: مردم 
امروز در جســت وجوی شــادمانی و خوشبختی روزگار 
می گذرانند. تأکید می کنم در جست وجوی خوشبختی، نه 
خود خوشبختی. جست و جو یعنی که چیزی وجود ندارد 
و شما می خواهید آن را پیدا کنید. اما متاسفانه نمی شود. 
نمی توانید.  او که در نوجوانی به کالج کاتولیک پیوسته بود 
تا کشیش شود، شــاید به دلیل ناتوانی در رسیدن به این 
هدف باشد که تا این حد احساس گناه دارد. او زمانی که 
درباره کاراکتر دی کاپریو در جزیره شاتر حرف می زند، آه 
عمیقی می کشد: آن کاراکتر رسما داشت سنگینی صلیب 
را بر شانه هایش تحمل می کرد. گناهی که حس می کرد، 
اعمالش، تجاربش در زندگی و... برای ما به عنوان اشخاصی 
بدون آن تجارب قابل درک نیستند. سنگنی بار روی دوش 
او بیشتر ریشه در ذهنش داشت، اما نه آن احساس گناه. 
آن واقعی واقعی بود و همین هم برای من جذابش می کرد. 
سکوت ازجمله فیلم هایی است که شخصیت زن مهمی 
ندارد. این دیگر دلیل نزدیکی او به فیلم هایش است. اغلب 
کاراکترهای او با زنان مشکل دارند. خودش نیز. او تاکنون 
پنج بار ازدواج کرده و هر بار رابطه شان به طلاق ختم شده 
است. نخستین ازدواج اسکورسیزی با هم دانشگاهی اش 
در  سال 1965 بود که 6ســال دوام آورد. یک دختر به نام 
کاترین حاصل آن ازدواج است. او سپس با روزنامه نگاری 
به نام جولیا کمــرون ازدواج کرد؛ که دختر دیگری به نام 
دومنیکا الیزابت کمرون- اسکورسیزی حاصل این ازدواج 
دوساله است. ازدواج سوم مارتین با ایزابلا روسلینی دختر 
کارگردان بزرگ ایتالیایی بود که سه سال دوام آورد. مارتین 

در  ســال 1985 با باربارا دفینا ازدواج کرد که تهیه کننده 
بود و از او نیز 6ســال بعد جدا شد. هلن موریس نویسنده 
پنجمین همسر اسکورســیزی اســت که از او نیز یک 
دختر دارد که در ســال 2000 به دنیا آمده است. مارتین 
اسکورســیزی بزرگ دراین باره می گویــد: زندگی یک 
فیلمساز، زندگی خاصی اســت که در آن برای موفقیت 
باید هزینه بدهید. شــمای فیلمساز می خواهید فیلمی 
بسازید و برای این کار بسیار هزینه ها باید داد. قربانی شدن 
روابط تان کمترین هزینه است. فیلمسازی یعنی تعهدی 
که به هر قیمتی باید بهش وفادار ماند. هیچ چیز نباید شما 
را از راه تان بازدارد. شما باید کمی دیوانه باشید تا بتوانید 
در این راه پیش بروید. این دیوانگی تا حدی خطرناک نیز 
هســت، زیرا تمام آدم های زندگی تان را درگیر می کند. 
فیلمســاز نمی تواند زندگی ای مثل یک کارمند داشته 
باشد. قدرتی که سینما می دهد، قربانی نیز می خواهد و 
تنها کسانی موفق می شوند که بهتر از عهده قربانی دادن 
برآیند... وقتی می خواهم دلیل ناامیدی اش نســبت به 
اوضاع امــروز را بدانم، مثل بیشــتر کاراکترهایش نقبی 
می زند به گذشــته: من در  ســال 1942 به دنیا آمده ام. 
پس از جنگ. آمریــکای دهه 50 را یادم هســت. هنوز 
معصوم بود، پر از بایدها و نبایدها، بی کمترین شــکی به 
مفاهیم و قواعد، جامعه ای تا حد زیادی فرهنگی و باز هم 
تکرار می کنم معصوم. یادم نمی آید درس های تاریخ آن 
موقع را؛ فقط این یادم اســت که در مدارس، درباره تاریخ 
پیدایــش آمریکا به ما نمی گفتند که این کشــور به این 
دلیل به وجود آمده که یک عده ای به هر قیمتی بتوانند 
ثروتمند شــوند. نه، قطعا این را نمی گفتند. اما عده ای از 
نسل ما این گونه زندگی را فهمیده اند انگار. امروز نیز اگر 
چنین چیزی را نگویند، حس می کنم هر بچه مدرسه ای 
از دیدن جامعه به چنین نتیجه ای درباره دلیل پیدایش 
آمریکا می رسد و این غم انگیز است... اسکورسیزی با اشاره 

به انبوه بی خانمان های امروز که در خیابان ها سرگردانند، 
با اشاره به انجمن های نیکوکاری که به آنها غذا و بهداشت 
می رســانند، می گوید: به اوضاع کشــور نگاه کنید و به 
شیوه ای که با فقر رفتار می شود. درواقع اوضاع هر کشوری 
را با دیدن شیوه مواجهه مردم و سازمان های آن کشور با 
فقر می توان متوجه شد. نمی گویم دوران جوانی ما همه 
چیز بهتر بود یا مثلا من بهتر می توانم دوای این درد را بدانم. 
نه؛ اما این را می گویم ما نیز نسبت به این پدیده فقر آگاه 
بودیم، اما مثل امروز کمک های غذایی ناچیز را در بوق و 
کرنا نمی کردند. آن چیزی که بهش می گویند بی خانمان؛ 
در زمان جوانی ما نیز بود. امــا بی خانمان های آن روزگار 
آدم های دیوانه و همیشه مستی بودند که بی خانمانی شان 
بازتاب زندگی خودشــان بود. امروز اما آدم های کاری و 
آبرومندی را می بینی که به این صفت نامیده می شوند و 
این غمبار و البته ترسناک است. من به بچه های مان حق 
می دهم با دیدن این شرایط ترسیده و برای جلوگیری از 
مبتلاشدن به چنین شــرایطی حرص و آز و پول پرستی 
را سرمشق اعمال شــان قرار دهند. این آینده ترسناکی 
را پیش روی تمام دنیا قرار می دهد... این یک کنجکاوی 
همیشگی برای من بوده تا بدانم رابطه فیلمسازان بزرگ 
با تلویزیون چگونه است. مارتین اسکورسیزی می گوید: 
من برای دیدن نمایش هــای تلویزیون وقت ندارم. حتی 
برای دیدن مشهورترین هایشــان. البته چنــد اپیزود از 
برخی کارها دیده ام. مثلا یکی دو قســمت از سوپرانوها 
را نــگاه کردم و نتوانســتم بفهمم مــردم از چه چیز آن 
خوش شان آمده. مردم مدام ازم می پرسند چرا کاری در 
تلویزیون یا درحال و هوای ســوپرانوها نمی کنم. اما باید 
بگویم همه چیز نســبت به زمانی که ما نوجوان بودیم؛ 
فرق می کند. 50 سال پیش دنیا متفاوت بود. شاید نیات 
آدمیان همان نیات و خواسته های نیم قرن پیش باشد، اما 
جزییات بسیار متفاوتند. دیدن تلویزیون فقط مرا به این 

باور می رساند که باید کاری کرد. کاری برای تغییر دادن 
شــرایط...   اسکورسیزی همچنین گفته که چندان اهل 
مطالعه نیز نیست و فقط گاهی اوقات اخبار روزنامه ها را 
مطالعه می کند. او در عوض ترجیح می دهد فیلم ببیند. او 
به تازگی همراه با دختر کوچکش فرانسیسکا به تماشای 
سه گانه تریلوژی آپو ساخته ساتیا جیت رای نشسته اند. 
علاقه مارتین به ســینما برای همگان روشن و مشخص 
است. نکته مهم دیگر درباره او نادیده گرفته شدنش توسط 
اعضای آکادمی اسکار است. او که حدود 40سال است جزو 
بهترین های فیلمسازی دنیا به شمار می آید، تاکنون فقط 
یک بار توانسته برنده جایزه اسکار شود. این اتفاق در  سال 
2006 برای فیلم مردگان رخ داد. اسکورسیزی می گوید: 
من تقریبا نخستین فیلم مهمم را در  سال 1973 ساختم. 
از آن  سال تا سالی که اســکار گرفتم، زمان بسیار زیادی 
گذشت. البته مشکل من آن جایزه خاص نبود و نیست. 
مسأله من توانایی در فیلمســازی است. این که دهه های 
زیادی بتوانی کار کنی و چشــمت را باز نگــه داری. اما 
به هرحال وقتی آن مجسمه طلایی را به من دادند، برایم 
خیلی مهم بود. نه این که از قبل انتظار چیزی را داشــته 
باشــم، نه فقط به دلایل شخصی و خانوادگی باید بگویم 
این جایزه در بهترین زمان ممکن به من داده شد و فشار 
زیادی از دوشم برداشت. همچنین آن اسکار کمکم کرد 
بتوانم برای دو سه فیلم بعدی ام سرمایه گذار پیدا کنم که 
مهمترین شان به دلایل شخصی برایم همین فیلم سکوت 
بود.  نمی شود با اسکورسیزی حرف زد و درباره دنیرو و دی 
کاپریو که طولانی ترین همکاری را با او داشته اند، چیزی 
نپرســید: اگر آن قدر جسور و گســتاخ باشم که بخواهم 
این دو را در روزنامه ها مقایسه کنم، باید بگویم که هر دو 
اینها غیرقابل جایگزینی هستند. ممکن است خود این 
بازیگران این نکته را ندانند، اما من به خوبی می دانم که چه 

جواهرهایی   هستند... 

 مصاحبه گاردین با مارتین اسکورسیزی

سنگینی صلیب بر شانه های یک قربانی به نام مارتین اسکورسیزی... 


